
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نشانه گذاري 
 

 
 

 

ها رعايت قواعد سجاوندي و به كار بردن علامت ؛در تنظيم خبر نشانه گذاري

كند و به هايي است كه خواندن و در نتيجه فهم درست مطالب را آسان ميو نشانه

ها، كه از عدم انعكاس دقيق و روشن عناصر و دلالت گفتاري در ي ابهامارفع پاره

 كند.مي آيد، كمك مي نوشته پديد

 هاي كه در زبان فارسي معمول هستند، عبارتند از :نشانه

 

، نشاانه )»«(نقطه ).(، دو نقطه ):(، گيومه نقطه ويرگول)؛(،  ويرگول )،(،

(، *(، سااار))…فاصاهه )اا(، ساه نقطاه)سؤال)؟(، نشانه تعجا))((، خ 

 (؛  جهت نما )          و پراناز)(، قلاب ][ ، مميز) / (
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 .ويرگول)،(1

 رود.كار ميويرگول، نشانه مكث يا وقفي كوتاه است و درموارد زير به

 د.نجمله كامل باشيك هاي غير مستقلي كه با هم ها و جملهبين عبارت .الف

 مثال:
 آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است.

ماعي و خبري هاي سياسي، فرهنگي، اجتماهنامه دانشجويي فراز در زمينه
 شود.منتشر مي

ل ا بديدرموردي كه كلمه يا عبارتي به عنوان توضيح، به صورت عطف بيان  ب.

 آورده شود. و قيد در ادامه عبارت ديگر

 مثال: 

 ن سخنوران ايران هستند.يفردوسي، مولوي، سعدي و حافظ بزرگتر

فه اضاا درميان دو كلمه كه احتمال داده شود خواننده آنهاا را باا كسارهج. 

  بخواند. 

 مثال:
 .هر كه به طاعت از ديگران كم است و به نعمت بيش، به صورت توانگر است

هاي مختلف يك نشاني يا مرجع و مأخذ يك به منظور جدا كردن بخش د.

  نوشته؛

 مثال:

 .78، كوچه ناهيد،  شماره 19135تهران، خيابان شريعتي، كد پستي 

 

 ؛ مثال:و جمله معترضهدر آغاز و پايان جمله دعايي  ه.
 

عليه، اين بود كه  …ا  تاين است حسنك و روزگارش و گفتارش، رحم
 …گفتي:
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 .نقطه ويرگول)؛(2
ر از كمت تر از ويرگول ونقطه ويرگول، نشانه وقف يا درنگ و مكثي است طولاني

 رود:نقطه و بيشتر در موارد زير به كار مي

ظاهر م طولاني كه باهي متعدد يك كلاهاها و عبارتبراي جدا كردن جمله .الف

 اما در معني به يكديگر وابسته و مربوط باشند. ،مستقل

 مثال:
دام رزق نهاده است و  ،فريب دشمن مخور و غرور مداح مخر؛ كه اين

 آن، دامن طمع گشاده.
 

، «زيارا»، « اماا»پايش از كلماات و عبااراتي  اون  هاي توضيحي،در جمله .ب

ن كاه آو مانند آنها؛ باه شارط « براي مثال»، «به عبارت ديگر»، «يعني»، « راكه»

 طولاني باشد.به طور غالب جمله هاي پيش از آنها كامل و 

 مثال:

 توانند آرامش بخش روان باشند؛ چرا كه تنها بامال و جاه هيچ گاه نمي
 يابند.ياد خدا دلها آرامش مي

 

 .نقطه).(3

 در موارد زير كاربرد دارد:

 ايان جمله هاي كامل خبري و برخي از جمله هاي انشايي.در پ. الف

 مثال: 

 دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است.
 كند.كسي كه ملالت و دلتنگي بر او چيره شود، راحتي از نزد او كوچ مي

 اشد.ببعد از هر حرفي كه به عنوان نشانه يا علامت اختصاري به كار رفته  .ب

 مثال:

 ق . م . )قبل از ميلاد مسيح ( 322ارسطو متوفي به سال 
 م .م.)محمد معين(
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 ج ( بعد از شماره رديف حروف ابجد.

 مثال:
 الف.
 ب.
 ج. 
 د. 
 (. 

 
 (:. دو نقطه )4

 در موارد زير كاربرد دارد: 

 ؛از نقل قول مستقيم شالف ( پي

 مثال:

از   مسلمانان مسلمان كسي است كه» رسول اكرم )ص ( مي فرمايد:
 «ي در امان باشند.دست و زبان و

 

 ب( پيش از بيان تفصيل مطلبي كه به اجمال بدان اشاره شده است.

 مثال:

ها پذيرفته آن سال براي من سال خوبي بود: در آزمون سراسري دانشگاه
 شده بودم.

 

 شود؛ج ( بعد از واژه يا لغتي كه معني آن در برابرش آورده و نوشته مي

 مثال: 

  تابستان صيف :

 

 از كلمات تفسير كننده از قبيل:د ( پس 

 ؛و نظاير آنها« عبارتند از» ، «براي مثال » ، « نانكه » ،«يعني»

 مثال:
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 بعضي از عوامل موفقيت عبارتند از: 
 ؛توكل به خدا .1
 ؛اعتماد به نفس .2
 ؛تلاش و كوشش  .3
 ؛انديشه و تدبير در امور . 4

 

و امثال آنها كه باه  «نظير » ، «ل از قبي» ، «مثل » پس ازكلماتي مانند: تذكر: 

 به كار برد. شوند، بايد دو نقطهكلمه بعدي اضافه مي

 

كار كه براي تركيب و شماره ردياف باه«ابجد»دي، بعد از حروف اردر موتذكر: 

 .كننداستفاده مي نيز  از دو نقطه ،روندمي
 مثال:

 به چهار چيز است. فرمايد: قوام دينامام علي)ع( مي
 كند. داري كه به علم خود عمل: عالم زبانفال

 : ثروتمندي كه مازاد ثروت را به هم كيشان خود پخش كند.ب
 : فقيري كه آخرت به دنيا نفروشد.ج 
 : جاهلي كه از تحصيل علم تكبر نورزد.د 

 

 »«. گيومه 5

ز ير ااين نشانه، در اكثر موارد براي نشان دادن آغاز و پايان سخن كسي غ

 ه نشانيا براي مشخص كردن و برجست، است كه در اثناي نوشته وي آمدهنويسنده 

زير  ز آن به شرحارود و موارد مهم استفاده كار ميدادن كلمه يا اصطلاحي خاص به

 :است

الف ( وقتي كه عين گفته يا نوشاته كساي را در ضامن نوشاته و مطلاب خاود 

 آوريم.مي

 «ابش برنجد.وجهر كه سخن نسنجد، از » :سعدي مي گويد
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ه ب ( در آغاز و پايان كلمات و اصطلاحات علماي و ياا هار كلماه و عباارتي كا

 ن دهيم.هاي ديگر نشاخواهيم آن را مشخص و ممتاز از قسمتمي

 :1مثال
در « بروانديوموناس ويسيكالريس»ـ كسي در مورد توانايي نوعي باكتري 

اده اين باكتري از خانويا مشتقات آن گزارشي ارايه نكرده است. « فنل»تجزيه 
هاي آلـي، از است كه بيشترين توانايي را در تجزيـه آيينـده« سودوموناس»

 جمله فنل دارند.

 

 :2مثال
ها آرايش و خود آرايي از قديم متداول بـوده اسـت و ـ در زندگي انسان

هاي لغت فارسي قـديم،  اي ديرينه دارد. در فرهنگدر سنت ايرانيان نيز سابقه
 ياد شده است.« هر هفت»ش و خودآرايي، به عنوان از آراي
شد كه شامل سرخاب، در گذشته به لوازم آرايش زنانه گفته مي« هرهفت»

سفيدآب، حنا، وسمه، سرمه، غاليه و خال بود كه هر هفت كردن معني آرايش 
هفت »كردن را داشت و در ادبيات فارسي امروزه مترادف اين كلمه اصطلاح 

 شود.به كار برده مي« قلم آرايش كردن

 

ها و ها، آثاار هناري و فصالها، اشعار، روزناماهها، رسالهج ( در ذكر عنوان مقاله

 هاي مختلف يك كتاب يا نوشته.بخش

 مثال:

 است.« آداب صحبت»باب هشتم گلستان سعدي 
 

مات هرگاه نقل قولي در ضمن نقل قولي ديگر بياياد، آن را در مياان علاتذكر: 

 دهند.قرار مي« ‘»رد نقل قول مف

 مثال:
مسلم ال‘فرموده است:  )ص(اي كه پيامبر اسلامآيا شنيده:»گفت او به من 

 «‘.من مسلم المسلمون من يده و لسانه
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 ال)؟(ؤ.نشانه س6

 رود.الف ( در آخر جملات و عبارات پرسشي مستقيم به كار مي

 مثال:

 به چه مي انديشي؟

 شين جمله پرسشي مستقيم است.ب( بعد از كلمه يا عبارتي كه جان

 مثال:

 كدام را مي پسندي؟ سبز يا آبي؟ نظر شماچيست؟ بروم يا نروم؟
 

سااالي اساتفاده ساتقيم، از علامتمهاي پرسشاي غيار در پاياان جملاه نكاه :

 گذارند.بلكه نقطه مي ،شودنمي

 مثال:

همه مي دانستند كه در نامه چه كسي مورد خطاب است و مضمون نامه 

 يست.چ

 كتاب را خوانده است.آن كه آيا  ه بوداستاد از دانشجو پرسيد

 

 ((.نشانه تعج))7

ص علامت تعجب علاوه بر نشانه تعجب و شگفتي، براي بيان يكي از حالات خاا

، «تارحم » ، «تنفر» ، «تحقير»، «تحسين»، «تأكيد» ، «تعجب» و عاطفي از قبيل 

، «دعاا» ، «درد» ، «آرزو حسارت و» ، «ي امر و نها» ، «شك و ترديد » ، «استهزا»

 رود.نيز به كار مي …و « تأسف»، «تنبيه»

 مثال:

 شدم!كاش من هم همراه شما به زيارت  خانه خدا نايل مي
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 .خ  فاصهه)ا(8

 موارد مهم استفاده از اين نشانه به قرار زير است:

ه معترضه از هاي توضيحي، بدل، عطف بيان و جملالف ( براي جدا كردن عبارت

  مثال: كلام اصلي.

. ق . بـه  ـهـ 329در سال  ـحماسه سراي بزرگ ايران ـ فردوسي 
 دنيا آمد.

 

تاداي داستان يا مكالمات تلفناي در اب ب( در مكالمه ميان اشخاص نمايشنامه و

 جمله و در سر سطر به جاي نام گوينده.

 مثال:
 الو! ـ
 بله بفرماييد! ـ

 ـ سلام .
 

 ها، اعداد و كلمات.بين تاريخ« به » و « تا» اضافه  ج ( به جاي حرف

 مثال:

 (. 1345)مهر  تا آذر 1345آذر  ـمهر 
 .ي طلايي آزادي مطبوعاتي در تاريخ ايران بوددهه  1330 ـ1320دهه 

 رساند)تهران به شمال(آزاد راه تهران ـ شمال، به محيط زيست آسيب مي

 

 بان.زات همراه با لكنت و گره خوردگي د( براي نشان دادن ترديد يا اداي كلم

 مثال:

 ام.آماده  ـآ  ـهر نوع همكاري آ ـه  ـمن براي  ه  ـ م ـم 
 

 تقطيع حروف كلمه از يكديگر؛ وه ( براي جدا كردن هجاهاي يك كلمه 

 مثال:

 ته . ـرف  ـداراي سه هجا است:گ « گرفته» كلمه 
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 .د ـ م ـح  ـ داراي چهار حرف است. ا «احمد»كلمه 
 

 و( در آخر سطر وقتي كه بخشي از كلمه به اول سطر بعد برده شود.

 مثال:

هاي اخير در جهان از نظر نظامي، سياسي، اقتصادي، هاي مهم دههرويداد
دهـد كـه جوامـع بشـري پيوسـته اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي نشـان مي

ــا تمــايلات مخــرب انســان حوادث خصــمانهدســتخوش           ها و دولــت ـ  ي
 طلب بوده است.هاي سلطه

 رود.به كار مي هاي تركيبيز( براي پيوستن اجزاي برخي از عبارت

 مثال:

 .اي اجتماعي ـ سياسيهبازتاب

، «رهتبصا»ج ( بعد از شماره رديف در اعداد يا حروف و بعد ازكلمه هااي نظيار 

 رود.و جز آنها، نيز به كار مي « يادآوري» ، «توضيح » ، «تذكر»

 مثال:

 حرف. -3،  فعل -2سم ، ا -1 :كلمه عربي به سه قسم است

 

 (…سه نقطه ) .9

هاي محذوف و ياا اين علامت براي نشان دادن كلمه يا كلمات و عبارات يا جمله

 وسط يا آخر. يا ،خواه در اول مطلب باشد ؛رودها به كارميافتادگي

 مثال:
پاكساان، چين،  بايجان، تركيه،ايران، آذر  كشورهاي آسيايي عبارتند از:

 …ژاپن و 
رود،كه در تركيبات اسمي نياز به كار مي« الله»اين نشانه گاهي به جاي اسم خداوند

ارت از وجود دارد. به دليل احترام به اسم خداوند و جلوگيري از لمس آن بدون طها

 شود.سه نقطه استفاده مي

 است. …اتقدر ام معلمنام مثال: 
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 (*.ساار) )10

 :شوددر موارد زير استفاده مي به طور معمولاز اين نشانه 

باه  در داخال ماتن« اعاداد» الف( براي ارجاع دادن به زير نويس، وقتي كاه از 

 منظورهاي ديگر استفاده شده باشد.

 ب( به منظور ايجاد فاصله ميان دو مصراع شعر .

 مثال:

از آن گفتـه  تا چـو مـي گويـد *مرد بايد كه سخندان بود و نكته شناس
 پشيمان نشود.

 

، «توضيح»، «تذكر» هايي نظير ها و عبارتج ( در اول سطر، پيش از كلمه

 وجه خوانندهآنها، به منظور جلب دقت و ت مانندو « يادآوري» ، «نكته » ، «تنبيه»

 به آن نكته در خور تذكر و يادآوري.
 

 .پراناز يا دو هلال )(11

نيز ناميده شده است، اغلب در موارد  «كمانك» و « هلالين» كه گاه «پرانتز »

 رود:كار ميزير به

رت ياا رود كه كلماه ياا عبااو وقتي به كار مي« يعني» و « يا » الف ( به معني 

 توضيح بيشتر كلام بياورند؛  واي را براي تعيين جمله
 مثال:

 مجمع النوادر)چهار مقاله ( از نظامي عروضي سمرقندي است.
 هاي با سابقه ايران است.لي تكنيك )امير كبير( از دانشگاهدانشگاه پ 

ناده هاي بيشتر )اطلاعات تكميلي( به خوانب( وقتي كه نويسنده بخواهد آگاهي

  .عرضه كند

 مثال:

نظير نثر مرسل .ق( استاد كم نظير، بلكه بي ـه 470 -385ابوالفضل بيهقي )
 در تاريخ پارسي است.
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هاا، تابكا و شواهد ؛ به عبارت ديگر اسامي هيان مثالج ( براي ذكر مأخذ در پا

  …ها و ها، اشخاص و رسالهنشريه

 مثال:

مان بود، مـؤمن چون آخرالز» فرمود: الله عليه و آله و سلم ـصلي ـپيغمبر
 (3)خوابگزاري ،ص « راخواب كمتر گردد.

 

 .قلاب ] [12

 رود:كار مياين نشانه بيشتر در موارد زير به

 .شودكلام نباشد؛ در ميان ] [ نوشته ميوقتي كه مطلبي جزء اصل الف (

 مثال: 
ود  ]تبسم معني شهمه مشكلات حل مي يس ! بايك امضاء شما،يآقاي ر
 دار حضار[

 . شودب( درنمايشنامه، دستورهاي اجرايي در داخل ] [ نوشته مي

 مثال:
 قدم دراين احمد ]با چهره اي عبوس و گرفته[: دلم نمي خواهد حتي يك

 گرداند[.راه بردارم. ]با بي اعتنايي سرش را برمي
ها يا از سوي مصحح در تصحيح متون كهن، الحاق احتمالي كه از نسخه بدلج (

 .گيرددر ميان قلاب جاي مي ،شوداضافه مي

 مثال:

 و اين ]راه مسلماني[ راه خداي توست ، راست ]تا به بهشت[
 (260نس التائبين ، ص [ دهد.)اُ نيكي و بدي را پاداش ]مكافات

 

 .مميز) / (13

 موارد استفاده از آن عبارتند از:

 ري و ميلادي.هاي هجري شمسي و قمبراي جدا كردن سالالف (

 مثال:
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ه بم . در آمل زاده  شد و  839.ق. /  ـه224در  محمد بن جرير طبري، 
 م . درگذشت. 923. ق /  ـه 310سال 

هاي قرآن كريم؛ از سمت راست ابتادا ها و آيهره سورهب( براي نشان دادن شما

تفاده شماره سوره، سپس شماره آيه مي آيد؛ گاه به جاي مميز از دو نقطاه نياز اسا

 مي شود.

 مثال:       

 (52/21كل امري بما كسب رهين )قرآن، 

 است. 52و آيه  21منظور سوره         

 
 

 .  جهت نما   )             (14

 ت:ر اسشود به قرار زيهم استفاده اين علامت كه فلش نيز ناميده ميموارد م

 الف ( براي دادن ترتيب و استحصال تدريجي و يا نتيجه دادن امري؛ 
 مثال:

 آذين                  آذينه                آدينه    
 

 ا.نهآ مانندب( به معني و معادل ر.ك، نگاه، رجوع شود، نگاه كنيد، بنگريد و 


